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به دنبال کشــف محموله بزرگ پرندگان شکاری، مديرکل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيســت می گويد؛ به استناد ماده ٧ قانون 
شکاروصيد، ماده ١٣ همين قانون و تبصره ٢ آن، مرجع قضائی می تواند قاچاقچيان را به پرداخت جريمه سنگين و ضرر و زيان محکوم کند. «علی تيموری» با تأکيد بر 
برخورد جدی سازمان حفاظت محيط زيست با قاچاقچيان و متخلفان محيط زيستی ادامه داد:   «جريمه هر بهله از اين پرندگان ٦٠٠ ميليون ريال و جمع جريمه آن 
حدود ٤٩ ميليارد و ٨٠٠ ميليون ريال است. البته به دليل صيد جانوران کمياب و در معرض انقراض، مرجع قضائی می تواند حکم به تحمل حبس تا سه سال و جزای 
نقدی دهد.» مديرکل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه اين محموله قاچاق از بزرگترين محموله ها در کشور و بزرگترين 

محموله در استان بوشهر است، گفت: «مقصد قاچاقچيان خليج فارس بود، زيرا قيمت اين گونه ها در کشورهای حاشيه خليج  فارس بسيار بالاست.» 

جریمه سنگین 
در انتظار قاچاقچیان 
پرندگان شکارى

شروع صفحه آرايی
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نباشـید. آنجـا 

محمد باقرزاده| کاپيتان تيمی که امســال تاريخ سازی کرد 
و برای نخســتين بار بر بام قاره کهن ايستاد، فريده ظريف دوست 
است؛ زنی اهل زابل سيستان وبلوچســتان که برای امروزِ کبدی 
ايران زندگی  شخصی اش را فدا کرده و اميدوار است که عملکردش 
کمی رنج مردم استانش را کاهش دهد. او در اين سال ها مدال های 
فراوان خوش رنگ ولعابی را به زابل برده، اما اين رنگين کمان چندان 
چشم مســئولان را نگرفت تا آرزوهايش برای خدمت به ورزش 
زنان اين منطقه همچنان رويا بماند. ظريف دوســت در تمام اين 
سال ها دستش از مديريت ورزش استان و حتی شهرستان کوتاه 
ماند و حتی درس و دانشگاه هم نتوانســته زمينه را برای ورود او 
به جمع بســته مديران بومی وارد کند. کاپيتان تيم کبدی زنان 
ايران، بازيکنان بااســتعداد و پرتوانی را در روستاهای اطراف زابل 
می شناسد که «اين   روزها حتی ۵۰۰تک تومانی برای سفر به زابل 
و حضور در تمرينات را ندارند.» در روزی که تيمی از عکاســان و 
روزنامه نگاران رسانه های ايران عازم سيستان وبلوچستان بودند تا 
از کارزار «نذر آب» و وضع بغرنج ساکنان اين استان خبر مخابره 
کنند، فريده ظريف دوست با مدالی که از جاکارتا به ارمغان آورده 
بود، عازم زاهدان بود که در همين مســير هم از وضع اين روزهای 

زنان سيستان وبلوچستان به «شهروند» گفت. 
  از سوابق ورزشی شروع کنيم. از چه سنی به اين ورزش 

علاقه مند و از کی به تيم ملی دعوت شديد؟ 
 متولد ۷۰ و تک دختر خانواده هســتم. پنج برادر داشــتم که 
همه کشتی گير بودند و يکی از آنها چهار سال پيش و يک ماه بعد 
از بازگشت از اينچئون فوت شد. من در خانواده ای ورزشی بزرگ 
شدم و پدرم هميشه مشوقم بود. ۱۸ ســال است که کبدی کار 
می کنم.  سال ۸۶ نايب قهرمان آسيا،  سال ۸۷ نايب قهرمان آسيا، 
 سال ۸۸ با تيم ملی جوانان نايب قهرمان آسيا،  سال ۸۸ مدال برنز 
بازی های آسيايی گوانجو،  سال ۹۰ کاپيتان تيم ملی بودم و مقام 
سوم آسيايی جوانان را کسب کرديم. همان  سال ۹۰ نايب قهرمان 
جهان با بزرگسالان و  سال ۹۳ در المپيک داخل سالن اينچئون 
کره نايب قهرمان شــديم. بعد از آن،  ســال ۹۶ مقام سوم آسيا با 
بزرگسالان را کسب کرديم و الان هم که قهرمان بازی های آسيايی 

شديم. 
  همه اين سال ها شما عضو تيم سيستان وبلوچستان 

بوديد؟

از ابتــدا بازيکن تيم سيستان وبلوچســتان بودم.  ســال ۸۸ 
هيچ کسی نبود که هزينه های مرا پرداخت کند و وقتی ديدم در اين 
استان هيچ جای پيشرفتی برای من وجود ندارد، به استان گلستان 
رفتم و زير نظر اعظم مقصدلو که مربی تيم ملی بودند، کار را ادامه 
دادم. پدرم اين اجازه را داد و مشوق من بود. آنجا همه بازيکنان ملی 

بودند و واقعا هم پيشرفت کردم، بعد از آن به شهر خودم برگشتم.
  اينکه شما متولد و ساکن يک استان کم برخوردار مثل 
سيستان وبلوچستان هســتيد، تاثير منفی در امکان 

حضورتان در تيم ملی هم داشته است؟
 قطعا اين محدوديت ها بوده، هرچند علاقه ندارم چندان وارد اين 
بحث شوم، ولی به عنوان مثال من تنها بازيکنی هستم که سابقه ام 

از همه بيشتر است، اما برای رسيدن به حقمان هم بايد بجنگيم. .
 دوره ای به گلســتان رفتيد، چه شــد که باز به زابل 

برگشتيد؟
 مســئولان به من گفتند که برگرد، ما به تو کار می دهيم، اما 
وقتی که برگشتم، هيچ خبری از کار نبود. از همان  سال تا الان که 
دانشجوی کارشناسی ارشد هستم، هيچ خبری از کار نيست. چند 
وقت بعد از برگشتنم، مربی  ما، خانم يادی مقدم به گرگان رفت، من 

اينجا ماندم و با بچه ها کار کردم. 
   الان منبع درآمد شما چيست و با اين رزومه و سابقه چه 

شرايط اقتصادی و کاری داريد؟
بيکارم و هيچ منبع درآمدی نــدارم. درس می خوانم و ورزش 

می کنم. 
  انتظار اين است که درسطح مديريت ورزش زنان استان 
از تجربه شما استفاده شود که برای ديگران هم انگيزه 

ايجاد کنيد. فکر می کنيد دليل اين بی توجهی چيست؟
نمی دانم. بعضی وقت ها فکر می کنم شايد مسئولان نمی دانند 
بايد چه کاری انجام دهند و بعضی ها هم که می دانند هيچ کاری 
انجام نمی دهند. جديدا البته شــرايط بهتر شــده است. جديدا 
دادســتانی آمده که پيگير کار بچه های تيم است و تلاش زيادی 
برای حل مشــکلات دارد. از نظر من، قهرمان اين شــهر همين 

دادستان يعنی آقای سرگزی است. 
   شما از ۹ســالگی اين ورزش را شــروع کرديد و از 
۱۲سالگی هم به تيم ملی دعوت شديد. واکنش مردم زابل 

نسبت به فعاليت ورزشی يک دختر چه بوده است؟

 شــهر ما کوچک اســت و برادرهای من را که قهرمان کشتی 
بودند، همه می شناختند و شــايد به همين دليل همه 

برای ما احترام قايل می شــدند. من مردم اين شهر را 
خيلی دوســت دارم، مردمی صبورند، ولی آن قدر 
درد دارند که فکر نمی کنم اين همه درد آنها را رها 
کند که بخواهند به ما يــا اصلا به بحث ورزش فکر 
کنند. وقتی رســانه های استان ضعيف هستند، ما 
گله ای از مردم نداريم و می دانيم که اين مردم چقدر 

درد دارند. اميدوارم چندين مسئول دلسوز مثل 
دادستان مسئوليت بگيرند که هوای جوانان 

و ورزشــکاران را داشته باشــند. قبل از 
رفتن به مسابقات آســيايی امسال، 
همه استان ها ورزشکاران را بدرقه 
کردند و کلی قــول دادند، ولی در 
زابل خبری نبود، در اســتان هم 

برنامه ای گرفتند که استاندار 
هيچ قولی هم به ما نداد. در 
اين اســتان به اين عظمت 
وقتی برای من جوان هيچ 
کاری نمی شــود، انگيزه ای 
برای کسی   می ماند؟ به نظر 
شما حق من نيست که يک 
کارمند ســاده در اين شهر 

باشم؟
  زنان همشــهری و 

هم استانی شما چه نگاهی به ورزش و کبدی دارند؟ اين 
مدال آوری شما می تواند انگيزه ای برای آنها باشد؟

 برای من خيلی دردآور اســت وقتی وضع اين زنان را می بينم. 
اول ازهمه مادر خودم که هنوز هم درحال کارکردن اســت. درد  
اينجاســت که اين زنان بايد کارهای خانه و بيرون را انجام دهند 
و دايم غصه بخورند. من خيلی از دختران اين منطقه را ديدم که 
سراسر استعداد بودند ولی زمان و امکان تمرين نداشتند. می گفتند 
ما بايد برای خانه آب بياريم يا بعضی هم که دامداری داشتند، بايد 

به گوسفندها می رسيدند.
   امسال بســياری از روستاهای سيستان وبلوچستان 
با مشــکلات بی آبی روبه رو شــده اند که درکنار ديگر 
مشکلات دامنگير اين روستاها، شرايط بسيار بغرنجی 
ايجاد شده است. فکر می کنيد اين موفقيت ها می تواند 

کمی درد اين مردم را کمتر کند؟
 من مدالم را به مردم اين شــهر تقديم کردم و حاضرم همه 
مدال ها را بدهــم که کمی درد اين مردم کم شــود. موقع 
بازگشت، مردم زيادی برای استقبال جمع شده بودند و 
اين برای من بسيار خوشايند بود. شبکه ورزش که رفته 
بودم، آن جا مدالم را به مردم سيستان وبلوچستان تقديم 
کردم و می خواستم که مسئولان ببينند و بشنوند که من 
از ديار خاک و باد آمدم. خيلی خوشحال بودم که در آن 
روز توانستم تا اين اندازه  مردم را خوشحال کنم. 
مردم بسيار خوشحال شــده بودند که 
من نامی از سيســتان بردم. بعضی از 
اين مردم فکر می کنند که من در 
تهران رهبری و رئيس جمهوری 
را می بينم و انتظار دارند که من 

درد دل آنها را بگويم. 
  غير از شما، يکی ديگر از 
اعضای تيم ملی کبدی، 
هم زابلی بــود. تا چه 
اندازه اين ورزش بين 
جايگاه  استان  زنان 

دارد؟
 دختران زيادی اين 
ورزش را دنبال می کنند 
و استعدادهای زيادی 
هم هست که متاسفانه 
به آنها توجه نمی شود. 

مثلا از روســتای صادق، سميه بامری، کلثوم بامری، زهره و مريم 
بامری کبدی کارند که اگــر تيم ملی بودند، از بازيکنان هندی هم 
بهتر بودند ولی اين بچه ها ۵۰۰تا تک تومانی نداشــتند که پول 
مينی بوس را بدهند و تا زابل برای تمرين بيايند. در روستاها و توی 
مسير هم اذيت می شوند. حق اين بچه ها ناديده گرفته شد، چون 
امکاناتی نداشتند. من ۱۲ سال است که بازيکن تيم ملی ام و به جز 
يک سال که قراردادم ۴ ميليون بود، ديگر هيچ سالی، هيچ قراردادی 
نداشتم. يعنی در اين سال ها من هيچ حقوق و پولی نداشتم. برايم 
دردآور بود که مثلا اگر من شرايط بهتری داشتم، می توانستم برای 
اين بچه ها کاری بکنم. هنوز که هنوز است يکی از اين بچه ها آن قدر 
خوب اســت که ما می گوييم برای ليگ، سميه بامری، را بياوريم. 
من می توانم قســم بخورم يکی از بهترين مدافعان ايران است اما 
خودش بيکار است و شوهرش هم بيکار. يک بچه هم دارد که پوکی 
استخوان دارد. سميه متولد ۶۷ است و فکر می کند من مسئولان 
را می بينم، هميشه می گويد برای شــوهرم يک کاری بکن. اين 

استعدادها الان حتی به سختی نان برای خوردن پيدا می کنند. 
   گويا قرار است به اعضای تيم کبدی پاداش داده شود. 

چه برنامه ای برای اين پاداش داريد؟
هميشه آرزوی من است که برای ورزش زنان اين شهر و استان 
کاری انجام دهم. می خواهم سالنی برای کبدی ايجاد کنم که اين 
بچه ها دســت کم جايی برای تمرين داشته باشند. ما از مسئولان 
انتظار داريم همان طور که ما تاريخ ســاز شديم، به طور ويژه هم ما 
را ببينند. مثلا وقتی که تيم واليبال برای نخستين بار قهرمان آسيا 
شد، پاداش آنها را دوبرابر کردند. الان هم بچه های کبدی همين کار 
را کردند و انتظار اين است که درباره آنها رفتار مشابهی انجام شود. 
همه انتظار داريم که بين زنان و مردان و همچنين بين رشته های 

مختلف ورزشی تبعيضی قايل نشوند. 
  الان طرحی به نام «نذرآب» توســط هلال احمر انجام 
می شــود که با کمک مردم ايران تــلاش می کند برای 
روستاهای بی آب سيستان وبلوچســتان کاری انجام 
دهد. چه صحبتی با حاميان و کمک کنندگان به اين طرح 

داريد؟ 
 از اينکه هنوز انسان های شريف و دلسوزی هستند که به درد و 
رنج مردم سيستان وبلوچستان فکر می کنند و برای کمک به آنها 
تلاش می کنند، بسيار خوشــحالم. اميدوارم اين افراد پاداش اين 
کار خِير خود را بگيرند. من دوست دارم در اين کمپين «نذرآب» 
شــرکت کنم و کمکی به مردم شهر و اســتانم داشته باشم. من 
به شخصه حاضرم تمام مدال ها و دستاوردهای ورزشی ام را بدهم تا 

کمی رنج اين مردم و زنان زحمتکش کمتر شود.

کاپیتان تیم ملى کبدى زنان ایران در گفت وگو با «شهروند» از زندگى و مشکلات زنان ورزشکار
در سیستان و بلوچستان مى گوید

زنى از دیار باد و خاك
 دوست دارم در کمپین « نذر آب» شرکت کنم و کمکى به مردم شهرم باشم

  خیلى از دختران این منطقه را دیدم که سراسر استعداد بودند ولى زمان و امکان تمرین نداشتند؛ مى گفتند ما باید
 براى خانه آب بیاریم یا بعضى هم که دامدارى داشتند باید به گوسفندها مى رسیدند

 

شهروند| فاز نخست تحريم ها آغاز شده و بازار دارويی کشور 
در ماه های گذشــته کم وبيش تغييراتی به خود ديده اســت. 
دو روز پيش بود که يکی از کانال های خبری، از کمبود شــديد 
داروی بيهوشی در چند اســتان خبر داد و اين را هم اضافه کرد 
که عمل های جراحی غيرضروری لغو شده و بيماران اورژانس 
و ترومايی در اولويت جراحی قرار گرفته اند. کيانوش جهانپور، 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو، در گفت وگو با «شهروند» اين 
موضوع را رد نمی کنــد، اما می گويد که قرار اســت محموله 
جديدی از چند قلم داروی بيهوشی وارد کشور و در استان هايی 
که با کمبود مواجه اند، توزيع شود. او اين را هم می گويد که دو 
اســتان با اين مشــکل مواجه بوده اند. او می گويد که فهرست 
کمبودهای دارويی از ٢٥ قلم در گذشــته، به نزديک ٥٠ تا ٦٥ 
قلم در ماه های اخير رسيده که تحريم ها در افزايش بعضی از اين 

کمبودها تاثير داشته است.
 اعلام شده که در بيمارستان های چند استان به دليل 
کمبود شديد داروی بيهوشی، جراحی های غيرضروری 
لغو شده و بيماران اورژانســی و ترومايی در اولويت 
جراحی قرار گرفته اند. کمبود اين دارو در کشور چقدر 

جدی است؟
داروهای بيهوشی در فهرست کمبودهای دارويی قرار دارد که 
برای واردات آنها اقدام شده است، البته بخشی از اين اقلام توزيع 
شده و بخشی هم مانده. به طور کلی در بيشتر استان ها با توجه 
به ورود شبکه های پخش دارو، مشکلی برای داروهای بيهوشی 
نداريم و نخواهيم داشت. سازمان غذا و دارو هم در حال بررسی 
اســت تا نياز فعلی اســتان هايی که با کمبود داروی بيهوشی 

مواجهند، با ورود محموله جديد دارويی حل شود. 
 در حال حاضر چند استان برای تامين اين دارو کمبود 

دارند؟ 
دو اســتان اعلام کمبود داروهای بيهوشی کرده بودند. البته 
داروهای بيهوشی تنها يک قلم نيست، چند قلم است و يکی، 
دو قلم آن در فهرست کمبودها قرار دارد که نسبت به واردات آن 
اقدام شده است. بخشی از داروها هم در فهرست واردات قرار دارد 

و بايد مراحلی برای ورود آنها انجام شود. 
 اين موضوع در کدام استان ها جدی تر است؟

بهتر است اعلام نشود.
 قرار است دارو از کجا وارد شود؟

اين را دقيق نمی دانم، اما به طور کلی داروهای بيهوشی دو، سه 
قلم بيشتر کمبود ندارد.

 حالا به دليل کمبود داروی بيهوشــی، جراحی های 
غيرضروری کنسل شده است؟

جراحی های اورژانسی در اولويت قرار گرفته است. هر جايی 
که به نوعی کمبود دارويی وجود داشــته باشد، بايد اين اتفاق 

بيفتد.
يعنی در اين زمينــه گزارش هايی داشــته ايد که 

جراحی های غير اورژانسی متوقف شده باشد؟
چند بيمارســتان در استان هاســت که با مشــکل کمبود 
دارو مواجه بودند. ما به آنها گفته ايم تا زمان دسترســی به دارو، 
جراحی های غير اورژانســی متوقف شود. به هر حال فرآيندی 

است که بايد تا زمان رسيدن دارو به بيمارستان طی شود. 
 قبلا هم ما در زمينه داروهای بيهوشی با مشکل مواجه 

بوده ايم، اما حالا ظاهرا مشکل جدی تر است.
بله، قبلا هم با اين کمبودها مواجــه بوده ايم، البته موضوع 
کمبودهای دارويی هميشه بوده، قبلا هم داشته ايم. به طور کلی 
کمبود دارويی اتفاق جديدی در کشور نيست، اما آن چه حالا 

رخ داده، بالا رفتن تعداد داروهايی است که با کمبود مواجهند. 
   به دليل تحريم ها؟

بخشــی به تحريم ها برمی گردد؛ بخشی هم بر اثر تحريم ها 
تشديد شده يا بيشتر از قبل خودش را نشان داده است. 

 در حال حاضر، کمبود دارو در استان ها چه وضعيتی 
دارد؟

کمبودهای دارويی در استان های مختلف متفاوت است، اما 
به طور کلی در ماه های اخير، حدود ٥٠ تا ٦٥ قلم دارو در کشور 

کمبود داريم. 
 اين کمبودها قبلا چطور بود؟

قبلا مثــلا در ســال های ٩٠ و ٩١ حتی بــه ٤٠٠ قلم هم 
می رسيد. ما الان با بحران دارويی فاصله داريم. يک وقت هايی هم 
جدای از کمبود دارويی، احساس کمبود دارو داريم که ممکن 
اســت مربوط به يک برند خاص از يک داروی خاص باشد که 
البته اين نوع کمبود در هيچ جای دنيا به عنوان کمبود شناخته 
نمی شود، اما پيش از اين به طور ميانگين بازار دارويی ما ٢٥ تا ٣٥ 

قلم دارو کمبود داشت که حالا افزايش پيدا کرده است. 
 در ميان فهرست کمبودها، داروهای حياتی هم قرار 

دارد؟
بله، بعضا داروهای حياتی هم در اين فهرســت قــرار دارد. 
داروهايی هم هست که مشــابه ندارد و بعضی از داروهاست که 

می توان آنها را جايگزين کرد.

سخنگوى سازمان غذا و دارو در گفت وگو با «شهروند» از جزییات ماجراى کمبود دارو در کشور مى گوید

فهرست کمبودهاى دارویى از 25 قلم به نزدیک 60 قلم رسیده است

گو
 و 

ت
گف

 شــهر ما کوچک اســت و برادرهای من را که قهرمان کشتی 
بودند، همه می شناختند و شــايد به همين دليل همه 

برای ما احترام قايل می شــدند. من مردم اين شهر را 
خيلی دوســت دارم، مردمی صبورند، ولی آن قدر 
درد دارند که فکر نمی کنم اين همه درد آنها را رها 
کند که بخواهند به ما يــا اصلا به بحث ورزش فکر 
کنند. وقتی رســانه های استان ضعيف هستند، ما 
گله ای از مردم نداريم و می دانيم که اين مردم چقدر 

درد دارند. اميدوارم چندين مسئول دلسوز مثل 
دادستان مسئوليت بگيرند که هوای جوانان 

و ورزشــکاران را داشته باشــند. قبل از 
رفتن به مسابقات آســيايی امسال، 
همه استان ها ورزشکاران را بدرقه 
کردند و کلی قــول دادند، ولی در 
زابل خبری نبود، در اســتان هم 

برنامه ای گرفتند که استاندار 
هيچ قولی هم به ما نداد. در 
اين اســتان به اين عظمت 
وقتی برای من جوان هيچ 
کاری نمی شــود، انگيزه ای 
برای کسی   می ماند؟ به نظر 
شما حق من نيست که يک 
کارمند ســاده در اين شهر 

  زنان همشــهری و 

کمی درد اين مردم را کمتر کند؟
 من مدالم را به مردم اين شــهر تقديم کردم و حاضرم همه 
مدال ها را بدهــم که کمی درد اين مردم کم شــود. موقع 
بازگشت، مردم زيادی برای استقبال جمع شده بودند و 
اين برای من بسيار خوشايند بود. شبکه ورزش که رفته 
بودم، آن جا مدالم را به مردم سيستان وبلوچستان تقديم 
کردم و می خواستم که مسئولان ببينند و بشنوند که من 
از ديار خاک و باد آمدم. خيلی خوشحال بودم که در آن 
روز توانستم تا اين اندازه  مردم را خوشحال کنم. 
مردم بسيار خوشحال شــده بودند که 
من نامی از سيســتان بردم. بعضی از 
اين مردم فکر می کنند که من در 
تهران رهبری و رئيس جمهوری 
را می بينم و انتظار دارند که من 

درد دل آنها را بگويم. 
  غير از شما، يکی ديگر از 
اعضای تيم ملی کبدی، 
هم زابلی بــود. تا چه 
اندازه اين ورزش بين 
جايگاه  استان  زنان 

دارد؟
 دختران زيادی اين 
ورزش را دنبال می کنند 
و استعدادهای زيادی 
هم هست که متاسفانه 
به آنها توجه نمی شود. 


